
مرد آرام سرش را از زیر لحاف کهنو و رنگ و رو رفتو 

 .بیرون آورد
زنص را دید کو داضت دستان ترک خىرده اش را کو از سرما 

 .این چنین ضده بىد، روی چراغ نفتی گرم می کرد
 .دلص بو حال او سىخت

 .احساس کرد زنص از او با عرضو تر است
بو خىدش قىل داد فردا صبح زود برای پیدا کردن کار بیرون 

 .برود
 .دروز بعد با صدای گریو بچو اش از خىاب بیدار ض

 .باز زنص نبىد
 .بىد ظهر احساس کرد گرسنو ضده. مىقع اذان


